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   چکیده
امروزه گرایش به کمال مسئله اي فراگیر است که ذهن وز ندگی غالب انسان ها را تحت تاثیر 

 ینسبت به کمال خود و حت  دیخود دچار ترد  یها در مقاطع مختلف زندگانسان.  دهدمیقرار  
 امروز.  دی شون داده شده م   صیخود نسبت به حرکت به سمت کمال تشخ  هیحس خود و روح

در جهت   ی متفاوت   ي هاهیشاهد فرض  الملل نیمکاتب در سطح ب  میان  ی اختلاط فرهنگ نیا  در بین
به   پ  یخوشبختگرایش  چگونه  و  سعادت  مس  یزندگ  مودنیو  هست   ریدر  سعادت  و   .میکمال 
حرکت خود  مودنیپ  ری که بشر امروز در مس دهند یرا ارائه م ییها نسخه ی،و غرب یمکاتب شرق

. حکمت متعالیه از مکاتب اصلی در حوزه خود را جهت دهدي    هیکمال چگونه روح  تبه سم
فلسفی جهان اسلام است که البته در سال هاي اخیر بیش از پیش، مورد توجه قرار گرفته است. 
مطالعات   و انجام  سنجی هاي جدید  در زندگی امروزي، نیازمند نیاز  این مکتب  حضور موثر 

معاصر است. مسئله پژوهش حاضر این است تطبیقی بر اساس مسائل زندگی انسان در دوران  
قرار   ژهیمورد توجه و  یاسلام  لسوفیمتاخر ف  يکه توسط علما(  هیبا تمرکز بر حکمت متعالکه  

است توصیفی گرفته  پژوهش،  روش  گردد؟  می  تبیین  چگونه  اخلاقی  گرایی  کمال  ماهیت   ،(
بوده و کمال و حرکت    سیلان وذاتا در    يوجود  انسان  تحلیلی است. طبق مبانی حکمت متعالیه،

حرکت اشتدادي وجودي در او، تابع خلقیات است. بر همین اساس، می توان بیان داشت که  
به کمال و   دنی رس  يصل خواستن و تلاش انسان برا کمال گرایی اخلاقی در حکمت متعالیه، ا 

ابعاد معنوي  و کنترل  ل یتعد  نیو همچن ي و ظاهر یباطن یاخلاق  يها اخصش از  ادهلذت با استف 
 ی باشد. م ر یمس نیدر اانسان  یوانو ر

 : کمال، اخلاق، کمالگرایی اخلاقی، حکمت متعالیه، ملاصدرا کلیدواژه ها
 مقدمه  -1

چیستی عالم انسان موجودیست خود ناشناس، از ابتداي زندگی خود به دنبال چیستی خود و 
هر روز پررنگ تر میشود.   هاگردد و این سوال  خداي خود می   مبدا خلقت یعنی  هستی و به دنبال

ترکیبی از جسم و   میباشد این موجود عجیب و زیبا ترکیبی از احساس و منطق   همانگونه که 
روح است و به لطف و اعجاز قدرت پروردگار داراي قواي فراوانی میشود، قوایی جسمی و 
روحی، قلبی و منطقی که هر کدام او را به سوي میکشانند. فارغ از اینکه آیا این فوا حقیقتا انسان 
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فکر و قلب انسان است که افسار اختیار او را در   که اینرا به جهت خاصی هدایت میکنند یا این
است،   گرفته  که  انسان  ایندست  با    است  باید  که  دارد  اختیاراتی  ها  پیچیدگی  این  ي  همه  با 

استفاده از اختیار خود که به نسبت همه ي مخلوقات دیگر غیر قابل قیاس است راه کمال خود 
 آن را بپیماید.  و روشی را بجوید، پیدا کند و در نهایت با حالات

کردن  پیدا  شدن،  جویا  خواستن،  پیمودن،  این  اي  روحیه  و  انگیزه  چه  با  و  مسیر  ،  پیمودن 
همیشگی اوست البته که همه ي اینها بخشی از زندگی او را تشکیل میدهد و بخش دیگر زندگی 
او که از او جاري میشود و به عالم هستی متصل میشود و تاثیرهاي زیادي نیز بر آن دارد جداي  

انسان انسان،    از فعل و انفعالات قلبی و فکري . منهاياز افکار و احساس یا عقل و قلب اوست
تشکیل میدهند که از او صادر میگردند. اخلاقیاتی که   هاییو خلق و خواخلاقیات  را رفتارها،  

تاثیر    برنتنها   او  و قلب  موارد نشات    گذارندفکر  در اغلب  که  گرفته از  بلکه  اوست  درونیات 
 آن نداشته است.   تیار زیادي در ساختاخاحتمالا  

ملکات صفات و آثاري که از تاثیر و تاثرات زندگی او از ابتداي تولد تا بلوغ فکري از ناحیه  
 به وجود آمدند و   ي افراد و اماکن و موثرات دیگر که نقشی تربیتی بر او گذاشته اند درون او

انسان با  ،  که شاید خود او با برخی از آنان بیگانه باشد و خواهان تحول آنوجود دارند و حال  
تمام این اوصاف کماکان در جستجوي کمال خود است و کمال را در نقطه اي میابد که هدف 

نمیداند و باید در جستجوي آن  در ابتدا را نیز او از آمدنش در آنجاست. و اساسا او هدف خود
تا با پیمودن مسیر رسیدن به هدف، به کمال و سعادت برسد و به آنچه باید بشود بدل   باشد 

خود او از خودش چنین چیزي را میخواهد و این بدیهی وجود هر انسانیست و اصلا را  زیشود،  
 نیازي به برهان و شهود و وحی ندارد.  

این خداوند است که تحت هر  ، پیچیدگی ها و  در گیر و دار این زندگی، انسان در این شرایط
شرایطی بنده ي خود را تنها نمیگذارد و با الطاف و هدایات عام و خاص خود او را به سمت 

ات او در افاق و انفس پر است از هدایتها خاص و عام  یغایت نهایی اش هدایت میکند تمام آ
که براي هر فردي نشانه ایست و جهت دهنده اي براي رفتن به سمت مسیر متعالی رشد و کمال  

 انسان.  
صیاء و ورسولان و اپیامبران و  ،  و کلمات حق اواعظم  در کنار همه ي این آیات الهی آیات  

  ش اولیا و علما و حکما او داراي هدایت خاص او هستند در همیشه انسان را از الطاف پروردگار 
  مکرم اسلامنمونه ي بارز آن هادي بزرگ جهان بشرین و وصی اول پیامبر  ،  بهره مند کرده اند

آله و  علیه  االله  صلى  محمد  السلام ،  حضرت  علیه  ابیطالب  بن  علی  المومنین  امیر  حضرت 
 از زبان امیرالمومنین علیه السلام. رابطه با سعادت و کمال انسان است.  جملات زیر درمیباشند
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عن امیرالمومنین علیه السلام فی الحکم المنسوبۀ إلیه الذي یستحق اسم السعادة على الحقیقۀ  "
، " سعادة الآخرة، وهی أربعۀ أنواع: بقاء بلا فناء، وعلم بلا جهل، وقدرة بلا عجز، وغنی بلا فقر

آنچه حقیقتا سزاوار نام سعادت است، سعادت آخرت است و آن چهار نوع است: ماندگاري اي  
که فنا ندارد علمی که با جهل همراه نیست، قدرتی که با عجز نیست و توانگري اي که با فقر  

 ) 306:  20ج  1271( ابن ابی الحدید  همراه نیست. 
با تمرکز بر حکمت مبتنی بر ضرورت هاي تبیین شده، مسئله پژوهش حاضر این است که   
توسط علما(  هیمتعال و  یاسلام  لسوفیمتاخر ف  يکه  توجه  گرفته است  ژهیمورد  )، ماهیت قرار 

 کمال گرایی اخلاقی چگونه تبیین می گردد؟
فیش   و  اي  کتابخانه  روش  با  اطلاعات  گردآوري  که  است  تحلیل  توصیفی  پژوهش،  روش 

 برداري از طریق مطاله منابع چاپی و الکترونیک انجام شده است.
 در منظومه فکري اندیشمندان حکمت متعالیه  کمالمفهوم شناسی  -2
 (ره) ملاصدرا صدرالمتالهین  کمال از منظر  ماهیت  -1 -2

نظریه ي حکماي پیش از خود را از جمله جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا و صدر المتالهین  
حکما متفقند بر اینکه لذت و خیر و   ۀکلی جناب شهاب الدین سهروردي تایید میکند و میفرماید  

اى از قواى نفسانیه در ادراك امرى است که ملایم با طبع اوست و الم و بهجت و سرور هر قوه
شر و ناخشنودى او در ادراك امرى است که نامطلوب و ضد طبیعت اوست. مثلا لذت حس، 

  ةگرفتن و لذت قو  تقامادراك محسوسى است که ملایم با ذات و جوهر اوست و لذت غضب ان
  ۀحافظه، تذکر و یادآورى است. ضمنا باید دانست که هرچند کلی  ةواهمه امیدوارى و لذت قو

ت و مراتب آنها مختلف و متفاوتند و لذا هر  قواى نفسانیه در این جهت مشترکند، لکن درجا
تر و کمال ملایم با وى برتر و لزوم و دوامش بیشتر  اى از قواى نفسانیه که وجودش قوىقوه

باشد، لذت او در ادراك امر ملایم با او شدیدتر است. پس نباید هر لذتى را در عالم همانند و یا 
منحصر در لذت خران از خوردن آب و علف و مقاربت آنان با جفت خویش دانست تا گفت 

  اند نىالوهیت که مجرد از ماده و آلات جسما  عقول قدسیه و مبادى عالیه وجود و مقربان حضرت
 )  366:  1383ملاصدرا، اند. (فاقد لذت و سعادت

وجودي برتر از وجود است آنجا که جناب صدرالمتالهین تبیین در حکمت متعالیه سعادت  
به   ۀقابل مقایسه با لذات حسی،  اخرویه  ۀکه این سعادت عقلیه و لذت معنویمی نماید   آغشته 

«لا  :  نقائص و آفات نخواهد بود و لذا در حدیث نبوى آمده است که پیامبر گرامى فرموده است
سبب تهى بودن نفس  .  عیش الا عیش الآخرة» عیش و کامرانى نیست مگر عیش و کامرانى آخرت

علایق جسمانى   ۀعلوم و معارف عقلیه تا زمانى که متعلق به بدن و فریفت و محرومیت وى از لذت  
ذائقه از درك لذت طعم غذاها    ةتعلق به دنیا، نظیر تخدیر قو  ۀاست، تخدیرى است ناشى از ناحی
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عاقله و شایسته   ةبه علت مرض «بولیموس» و اگر بالفرض علوم و معارفى که مقتضاى طبیعت قو
اوست مانند علم به وجود خدا و ملائکه و کتب و فرستادگان خدا به حقیقت حاضر در ذات  

آن بودند  او  مشهود  و  معلوم  و  مىنفس  لذتى  است. چنان  توصیف  و  تعریف  فوق  ما  که  برد 
و حصول این معارف عالیه است براى نفس    ود) سعادت حقیقى در وج  367:    1383ملاصدرا، (

جمع در  عاید نفس  نه  ضبط علوم  و  از طریق حفظ  آنچه که  آنها. زیرا  ضبط  و  و حفظ  آورى 
که وجود آنها بسیار قوى و نورانى است و گردد فقط وجود ضعیفى از آنها است در حالتىمى

بر مشاهده است   موقوفالم آخرت است و لذت کامل  معرفت در این جهان بذر مشاهده در ع
  ةنه شناسایى محض، زیرا وجود لذیذ است و کمال وجود لذیذتر (پس لذت کامل در مشاهد

 ) 367همان: اند). (وجود است که اتمّ و اکمل از سایر مراتب ۀمراتب عالی 
با توجه مبانی مکتب حکمت متعالیه که شاخص ترین آنها را مباحث اصالت وجود، تشکیک  
و نظریات او  مکتب  بر اساس  تشکیل میدهد میتوان کمال انسان را  حرکت جوهري  و  وجود 

 اینگونه شرح داد:  
نباتی،   –1 قواي  مانند  میدهند  تشکیل  اورا  ي  جوهره  که  میباشد  قوایی  داراي  انسان  وجود 

 .حیوانی، انسانی
 هر کدام از قواي انسان کمالی را داراست که مراتبی دارد و هر مرتبه لذتی را به همراه دارد.   -2
ادراك و   وجودش شدید تر باشد یا حیاتش بشتر باشدهر یک از قوا که از نظر تشکیکی    -3

 .لذتش بیشتر است
ضعیف تر و برخوردار است و همچنین   ي حیوانی از وجوديه  ي نباتی نسبت به قوه  قو  -4

نسبت   قواي عقلیقوه ي حیوانی دربرار نباتی و همچنین قواي حیوانی نسبت به قواي عقلی اما  
 .برخوردارندشدیدتر و از وجودي   به باقی قوا

که وجودي    راي قواي حسی است و بیشتر آن براي قواي عقلیب کمترین میزان کمال و لذت    -5
 شدید تر دارند میباشد.  

 جوادي آملی آیت االله  کمال از منظر ماهیت  -2 -2
ایشان در بخشی از کتاب مبادي اخلاق در قرآن درباره ي کمال را در دین و کمال جسمانی و  

و کمال آفرین است؛ هر   ض خداي سبحان کمال محاز منظر ایشان، وحانی را بررسی میکنند.  ر
چه از او ظهور کند کامل است. عالم و آدم از او ظهور کرده و هر دو از مظاهر کمال حقند، هم 

ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع   " کمال نفسی دارند و هم از کمال نسبی برخوردارند  
کمال در حرکتند    ) همه ذرات عالم هستی به سوي 3البصر هل ترى من فطور (سوره ملک، آیه ( 

و مسیر امر الهی را طی میکنند. خداي سبحان به آسمانها و زمین فرمود: خواسته یا ناخواسته به 
ید گفتند ما خواهانیم و با طوع و رغبت می آییم: فقال لها وللأرض أتیا طوعاً أو سوي من بیای
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تافته اي جدا بافته از جهان خلقت   )11(سوره فصلت، آیه   "کرهاً قالنا أتینا طائعین   انسان نیز 
نیست از این رو سعی میکند با رسیدن به کمال مطلوب خود را با سایر مخلوقات وفق دهد و با  
مجموعه جهان آفرینش هماهنگ سازد راه هماهنگ شدن با نظام پیوسته جهان در سیر به سوي  

ی را دارد که انسان متخلق را در این کمال مطلوب کسب فضایل اخلاقی است. اخلاق این توانای
مسیر با این مجموعه هماهنگ کند انسان نیز به طور طبیعی پذیراي چنین هماهنگی است و در 

 ).51: 1398(جوادي آملی،  مسیر کمال مطلق در حرکت است
همچنین علامه جوادي آملی در ادامه ي این مبحث سعادت رو به شکلی تفکیک میکنند، ایشان 
سعادت روح و بدن را تعریفی جدید میبخشند و به عبارتی روح و بدن را لازم و ملزوم مراتب 

 . مختلف حیات بشر میدانند که هر روحی را بدنی و هر بدنی را روحیست
بدن طبیعی و محسوس که زشتی و زیبایی اعتباري آن در اختیار خود او نیست و بر اساس   -1

با هر نوع خلقتی که خدا  ))  6سوره آل عمران، آیه ((هو الذي یصورکم فی الأرحام کیف یشاء  
 خواسته به دنیا آمده است. 

بدن برزخی که خود آن را میسازد این بدن خود ساخته حد فاصل بدن مادي و روح مجرد    -2
است که به این ترتیب در حقیقت انسان موجودي سه نشته اي یا سه مرتبه اي است که مرتبه 
نازله آن بدن طبیعی و مادي و مرحله عالیه آن همان روح مجرد و مرحله متوسط آن همان بدن 

خود انجام    برزخی است که  دارد  هر کس با کاري که  آن را می سازد؛ یعنی  تدریج  به  انسان 
سعادت روح را رسیدن   منتهامیدهد سرگرم ساخت و ساز آن بدن وسطی است. حکماي پیشین  

به مرحله عقل مستفاد می دانستند؛ ولی حکمت متعالیه که برداشتن از قرآن و روایات معصومین 
و قوی بیشتر  تعیین (علیهم السلام )  مسئله  میداند  برتر از اینها  بسیار  تر است سعادت انسان را 

محدوده سعادت انستان بر اساس حکمت متعالیه، چند نکته وجود دارد که بر محور خلیفۀ اللهی  
 )  64 - 61(همان :انسان، دور می زند. 

 مصباح آیت االله  کمال از منظر ماهیت  -3 -2
خود کمال و سعادت را طبق تعریف رایج در حکمت متعالیه  علامه مصباح یزدي در کتب 
همان لذت میشمارد اما ایشان در بیانی شیوا تر و امروزي تر مراتب کمال را تبیین میکنند که در 

سعادت همان لذت است از دیدگاه آیت االله مصباح،  جاي خود یک تبیینی جامع و کامل است.  
لذتی که از لحاظ کمی دوام دار و از لحاظ کیفی برتر  ،  ه لحظه اي و کوتاه مدتن اما لذت پایدار  

باشد. به طور خلاصه سعادت و شقاوت در فلسفه به لذت و الم معنا میشود؛ با این تفاوت که 
مفهوم سعادت تنها به خوشیهاي پایدار اطلاق می گردد ایشان لزوما یک تفکیکی بین لذات قائل  

آنهم ا و  و  است  و پایدار کمال  دائمی  سعادت نیست بلکه لذتهاي  ین است که همه ي لذات 
سعادت انسان را شامل میشود. با این تعریف میتوان گفت سعادتی که در قواي نباتی انسان است 
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نمیتوان  را  اوست  حیوانی  قواي  در  که  سعادتی  و  داشت  او  حیوانی  قواي  سعادت  نمیتوان  را 
 )17_ 15:  1392(مصباح یزدي،  سعادت قواي انسانی او دانست. 

 در حکمت متعالیه اخلاقمبانی و مفهوم  -3
نظرى و عملى، داراى دو فضیلت است: کمال    ةرئیس، نفس ناطقه به اعتبار قوالشیخ   ةبه عقید

حقیقیه و احکام عقلی صرفه. و   ۀعقل نظرى و تمام فضیلت آن، ارتسام اوست به جمیع علوم 
واسطه   یعنى  اخلاق  توسط  که  است  عدالت  ملکه  حصول  عملى)،  (عقل  عملى  فضیلت  کمال 

 . )102 :1381ی، انیبودن میان دو طرف افراط و تفریط است در هر خلقى از اخلاق. ( آشت
سهولت صدور فعل   ی که مقتض  ندیرا گو  ياخلاق در لغت جمع خلق است و خلق ملکه ا 

پس علم اخلاق است که در    یاخلاق علم  علم).  60  :633(طوسی،  بدون تفکر و تأمل است  
علمی است که در آن قواعد روابط با نفس انسان، خانواده، مردم، حیوانات و حتی محیط زیست 

 مشخص می شود.  
 اخلاق از منظر صدرالمتالهین  -1- 3

دو نوع نگاه به عقل دارد که نگاه نخست در اندیشه دیگر فیلسوفان هم بیان شده ملاصدرا  
است؛ اما نگاه دوم مخصوص خود ایشان است. عقل به مثابه قوه اي از قواي نفس قوه اي که  

) این قوه به اعتبار ادراکاتش به عقل نظري و عملی 30  :1366ملاصدرا،    (حقایق را درك میکند.  
تقسیم شده است؛ از این رو ملاصدرا می گوید: فللنفس فی ذاتها قوتان نظریه و عملیه، تلک  
للصدق والکذب وهذه للجمیل و القبیح. عقل نظري خود از مراتب چهارگانه برخوردار است که 

هر گونه صورت است و تنها استعداد پذیرش هر  عبارت است از الف عقل هیولایی که خالی از  
قل بالملکه که معقولات اولیه و بدیهی را دریافت میکند و کمال اول براي قوه معقولی را دارد. ع

عقل بالفعل که در این مرحله عقل به .  )306  -  300:    1383،  ملاصدراعاقله محسوب می شود. (
کمک معقولات اول و بدیهی معقولات اکتسابی را تحصیل می کند، عقل مستفاد در عقل مستفاد 

 .)308  - 307همان :  (معقولات هنگام اتصال به عقل فعال مشاهده می شوند
صدر المتالهین رسیدن به مرتبه عقل مستفاد را هدف خلقت انسان داشته و می گوید غرض  
اصلی از این عالم خلقت انسان است و غرض از خلقت انسان دست یافتن به مرتبه عقل مستفاد 

 . )392:  1380(ملاصدرا، است که عبارت است از معرفت االله و فناي در حق 
کارکرد عقل نظري استدلال و استنباط تعریف و تحدید شی ادراك کلیات اعم از تصورات و  
تحلیل امور است.  تقسیم و  تطبیق کبري بر صغري  تطبیق مفاهیم بر مصادیق،  تصدیقات کلی 
عقل عملی هم به اعتبار ادراکاتش چهار مرتبه دارد مراتب عقل عملی که از دیدگاه صدرالمتالهین 

تشکیک عملی جنبه  عقل  مرتبه  نخستین  ظاهر  کردن  پاك  یا  تجلیه  است  شرح  این  به  دارند.  ی 
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تهذیب ظاهر به نوامیس الاهیه و   "یا"تهذیب ظاهر است که ملاصدر از آن به مرتبه شریعت  
شرایع و احکام از قیام و صیام صدقات جماعات و. . . تعبیر کرده است. در این مرتبه عقل عملی  
و  الهی  دستورات  ظاهر  رعایت  و  ظاهر  تهذیب  به  حکم  مرتبه  نخستین  در  جزئیات  ادراك  با 

 مامان معصوم (ع) و انسان هاي کامل می کند. تبعیت از ا
تخلیه یا تطهیر باطن این مرحله تهذیب باطن و روح و تطهیر قلب و نفس از ملکات مردوده 

طریقت انطباق دارد. تحلیه نورانی کردن " و اخلاق زشت و ناپسند و امور ظلمانی است که با  
نفس به صورتهاي علمی و معارف عقلی و صفات مورد رضایت حق تعالی و آراستن باطن که 

نیز تعبیر شده است. حقیقۀ الحقیقۀ فناي نفس از ذات خود و باقی شدن به بقاي  از آن به حقیقت  
الهی و کوتاه کردن نظر از هر چه به جز ملاحظه رب و عظمت کبریایی اوست، خصوصیت این 
مرحله است. در این مرحله نفس تمامی اشیا را صادره از حق و بازگشت کننده به او می یابد. 

طی کردن این مراتب به هدایت و ارشاد الهی مشروط است و البته این ملاصدرا معتقد است که 
لطف شامل افراد انسانی نمی شود بلکه تنها آنها را شامل میشود که خدا بخواهد و اراده کند  

   )309- 308:  1383،  ملاصدرا(
نکته عقل نظري و عملی با حکمت نظري و عملی تعاملی دو سویه دارند از این رو مقاصد را 
بر ضرورت همگام بودن تفکر با تهذیب نفس تأکید کرد و می گوید: اگر ترکیه و تهذیب در کار 
، نباشد نه تنها تفکر انسان نتیجه بخش نیست بلکه اعمال عبادي نیز بی بهره می گردند ( ملاصدرا 

حرکت در اصول عاقلانه یا ضد عاقلانه را مستقیما به شدت و   )28  :  1341عرشیۀ ملا صدرا 
میکند   مربوط  وجودي  گوید:  ضعف  می  دیگر  طرفی  از  نتایج  و  فمن  و  الحرص  و  الغضب 

یعنی بی اخلاقی به خاطر بی وجودي    "  الإحتجاب والبعد من معدن الوجود و الصفات الکمالیه
 )   331 :  1380ملاصدرا بی عقلی است. (است و بی وجودي به خاطر 

رابطه اي وجودي و حیاتی پیدا   قلوعبه عقل در نظر ملاصدرا، اخلاق    این دیدگاهبر اساس  
خواهد کرد به طوري که گویا هرچه اخلاق انسان بهتر وجود او عمیق تر و شدید تر و عقل او 
کاملتر، در اینجا به سند میتوان به شخصیت پیامبر اعظم پرداخت که به گفته قرآن رسول االله اسوه 

قرابت به پروردگار بودن ار حسنه براي امت است و این اسوه حسنه که اوج عقل و وجود و  
منظر اخلاق و خلق و خو اسوه اي براي تمام جهانیان هستند. البته سعی میشود که در فصول  

بر اساس این مقیاس انسان بالقوه خلیفه االله است و از پایین ترین مرتبه بعدي بیشتر بپردازیم.  
 ) 72  : 8ب(همان، دي خود را آغاز میکند و مراتب حیات را یکی یکی می پیماید. سیر صعو

ملاصدرا در بیان این مراتب وجودي نفس می گوید: آدمی تا زمانی که در رحم مادر است 
بالفعل نبات است و بالقوه حیوان و هنگامی که از رحم مادر خارج می شود نفس او در مرتبه 
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و چنانچه مستعد   و مدرك کلیات شده  و رویه ناطق  با اعمال فکر  حیوانی است. سپس  نفس 
و   عقلی  بلوغ  اوایل  یعنی  سالگی  چهل  حدود  در  باشد  بالفعل  عقل  و  قدسی  نفس  به  رسیدن 

 ) 339:   1383، (ملاصدرامعنوي به آن دست خواهد یافت 
نفس انسان    "ملاصدرا در جاي دیگري از کتاب شواهد در رابطه با منازل نفس میفرماید  جناب  

مسافري متوجه وصول به خداست و واحد مراحل و منازلی است که از مرتبه هیولایی آغاز شده 
و سپس به ترتیب مرتبه جسمانی، جمادي نباتی شهوانی غضبی احساسی تخیل و مرتبه توهم را 

   )493(همان : سپري میکند آنگاه مرتبه انسانی و سپس مرتبه ملکی را طی می کند. 
انسان در این دنیاي مادي از چهار مرحله نباتی و حیوانی و ناطقی و قدسی گذر میکند که  

 خود را از قوه به فعلیت برساند و انسان شود.  
در این سیر رسیدن به مرحله نفس ناطقه است که حقیقت انسان را تشکیل میدهد. نفس ناطقه 
به دلیل داشتن ویژگی عقل یا قوه مدرکه از مزیت خاصی نسبت به سایر نفوس برخوردار است 
و هویت وجودي انسان را در این سیر رقم میزند بهترین مرتبه وجود انسان دست یافتن به مرتبه 

ه است و در همین مرتبه است که عقلانیت نمود یافته و انسان را در مسیر درست نفس ناطق
عقل  که  چرا  یافت  خواهد  معنا  اخلاق  که  است  مرتبه  همین  در  البته  و  کرد  خواهد  هدایت 
رفتارهاي انسان را در مسیر کمال و دست یابی به سعادت جهت دهی می کند. عقلانی شدن 

زدیک تر شدن از این رو تسلط عقل بر دیگر قوا خود به نفسه یعنی اخلاقی شدن و به سعادت ن
 فضیلت است. 

تر  با اخلاق  دهد.  در سطح عقلانی انجام  خود را  رفتارهاي  و  تر بشود  عاقل  انسان هر چه 
خواهد بود. هر قدر که قوه عاقله شدیدتر است معقولاتش شدیدتر و هر قدر که ضعیف تر باشد  
معقولاتش ضعیف تر است. نفس مادام که در مرتبه حواس است مدرکاتش محسوسات است و 

توهم و تخیل است مدرکاتش موهومات و مخیلات است. و مادام که قوه عاقله مادام که در مرتبه  
معقولاتش نیز معقولات بالقوه اند. انسان در یک   و متعلق به بدن است و از آثار آن منفعل است 

فرایند خاص دائماً در حرکت به سوي فعلیت بخشی به استعدادهاي بالقوه اي است که از آن ها  
 ) 337 ن :(همابرخوردار است. 

سیري که جناب صدرالمتالهین در این بخش پیش گرفتند به ما ثابت میکنند که وجود انسان 
تشکیکی میباشد و شدت و ضعف دارد حال چه وجود ذاتی چه وجود  مانند سایر وجودات 
نفس چه وجود بدن و جسمی و طبیعی انسان و در این میان سبک رفتار و خلق و منش و روحیه 

عابیري اخلاق نیز نام برده میشود را نیز مانند اصل وجود انسان بلکه لازمه ي انسان که از آن به ت 



 ISC(  /  ۸۳۱(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

ي حرکت انسان دانشته است که هرکسی اخلاقش بهتر شدت وجودي او بیشتر و به همان اندازه 
 عقل او بیشتر و این نکته و روش به شدت قابل توجه و تامل است.  

 علامه طباطبایی اخلاق از منظر  -2 -3
علم اخلاق عبارت است از: فنی که درباره ملکات انسانی بحث  )  ره(به نظر علامه طباطبایی  
اوست و هدف این بحث این است که قواي نباتی و حیوانی و انسانیمیکند؛ملکاتی که مربوط به

فضایل را از رذایل جدا سازد؛ یعنی این علم میخواهد معلوم کنند که کدام یک از ملکات نفسانی 
انسان خوب و نیک و مایه کمال و فضیلت اوست و چه ملکاتی ید و رذیله و مایه نقص اوست 

طباطبایی، ز رذایل فاصله گیرد ( تا آدمی بعد از شناسایی آنها خود را با فضایل آراسته سازد و ا
 )   688:  1، ج  1360

برخی عبارات که در متون شریف جناب علامه طباطبایی بکار برده میشود که داراي نکته اي  
بس زرف میباشد، بطور مثال ایشان در این متن پیرو موضوع اخلاق به ملکات که جمع ملکه 
میباشد اشاره میکنند، این نگته بس عمیق است که اصلا افعالی که تبدیل به ملکه درونی نشده 

قیات فرد محسوب نمیشوند و تنها افعال باطنی و ظاهري که به ملکه تبدیل شده اند  اند از اخلا
 . از اخلاقیات محسوب میشوند و قید اخلاق بر آنان صدق میکند

هدف و غایت کمالات اخلاقی از نگاه علامه اکتفا نمودن به فضایل انسانی نیست؛ بلکه مرحله  
و مرتبه اي بالاتر از آن است و آن طلب و درخواست رضاي الهی است هنگامی که ایمان بنده 
نسبت به پروردگارش شدت پیدا کرد و خود را به این فکر مشغول نمود و اسماي حسناي الهی  

بایی را که منزه از نقص و زشتی است در خود تقویت و مراقبت از نفس را تشدید  و صفات زی
نمود خود را به حدي از عبودیت می رساند که در همه حالات پروردگارش را ناظر اعمال خود 
می بیند و نسبت به او حب و علاقه شدیدي نشان میدهد و این محبت تشدید میگردد؛ طوري  

نموده و دوست نمی دارد مگر پروردگارش را و قلبش خضوع نمیکند    که از همه چیز قطع علاقه
و  بیند  چیزي نمی  جمال الهی  و  حسن  جز  و  به سادگی نمی لغزد  چنین عبدي  او  براي  مگر 

 )693:  1ج همان، چیزي را دوست نمی دارد مگر آنچه را که خداوند سبحان دوست دارد (
علامه طباطبایی در این بخش اخلاق رو از یک قاعده ي رفتاري صرف که در عرف و عقل 
حسن محسوب میشود خارج کرد و براي ما شفاف ساخت که اخلاق یک بعد از ابعاد اصلی 

 زندگی بشر و گره خورده به رضایت و اراده ي خداوند است. 
آن  همه  منشأ  و  سرچشمه  اما  متعددند  و  متکثر  اخلاقی  اوصاف  که  چند  هر  ایشان  نگاه  از 
خصایص قواي سه گانه اي است که محرك نفس انسانی براي کسب علوم عملی است؛ علومی  
که تمام رفتار و اعمال آدمی به آن علوم برگشت میکند قوه شهویه غضبه و عاقله زیرا همه افعال  
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آدمی یا از قبیل جلب منفعت است. مثل خوردن و نوشیدن و پوشیدن قوه شهویه و با از قبیل 
دفع ضرر است مانند دفاع از جان و مال و آبرو) قوه غضبیه و یا براي تصور و تصدیق است قوه 
وجودش   در  اخلاقی زمانی  اوصاف  معجونی از این سه قوه است.  آدمی  جوهر  و  ذات  ناطقه 

که این قواي سه گانه تعدیل گردند؛ یعنی نه به سمت افراط کشیده شوند و نه به  نهادینه میشود
سمت تفریط. علم اخلاق وسیله اي است براي معرفت و شناخت حدود اعتدال قواي انسانی و 
چگونگی استقرار آن در باطن و درون آدمی راه علمی و معرفتی اش اذعان و ایمان بدانهاست و 

اخلاق از نظر حکما   .)688:    1ج  (همان،  آنهاست تا در نفس رسوخ نماید  طریقه عملی آن تکرار
و فلاسفه به معناي حاکمیت عقل و اراده بر وجود انسان است که تمام میلهاي فردي و اجتماعی 

 )  371:  1، ج (همانرا تدبیر نماید. 
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اخلاقی را اعتباري میداند. اعتبار یک فعل نفسانی است استاد جوادي آملی ماهیت گزاره هاي  
که انسان با توجه به واقعیت هاي موجود و غایات مطلوب قبل از هر عملی عموماً و نیز قبل از  
عمل اخلاقی خصوصاً مرتکب می شود. نظریه اعتبار نظریه اي است در باب فلسفه عمل به طور 

ایشان ماهیت گزاره هاي اخلاقی انسانی است که    عام و فلسفه اخلاق به طور خاص به تصریح
ابراز همان اعتبار است و گزاره هاي اخلاق ي که صورت خبري دارند نیز در واقع انسانی هستند  
اعتبارات در حوزه اخلاق اعتبارات دل بخواهی و گزاف نیستند بلکه بر در نظر گرفتن واقعیات  

نظریه این  اند.  مبتنی  انسانی  مشترك  اهداف  اخلاقی   و  گرایی  ناشناخت  نظریات  از  میتوان  را 
 گزاره هاي اخلاقی را قابل صدق و کذب نمی دانند. ه برشمرد ک

غایت اخلاق تکامل فرد است که به تبع تکامل جامعه را به همراه خواهد داشت. بنابر این  
گرچه حسن فعلی فواید خویش را دارد تکامل به حسن فاعلی نیز نیاز دارد. تبلور حسن فاعلی  
در ملکه شدن فضایل است. ملکه شدن فضایل بصیرت هایی را در قوه تشخیص به دنبال دارد. 

ه تدین معناي متفاوتی خواهد داشت؛ زیرا اعتبارها بر واقعیتها مبتنی اند و وجود اخلاق در حوز
خدا و زندگی پس از مرگ به عنوان واقعیت اعتبارات خاص خود را براي اعمال طلب می کنند. 
همچنین اعتقاد به خدا و زندگی پس از مرگ انگیزه اخلاقی را تشدید میکند و هدف زندگی 

 )  3- 1:  1397(صالحی ساداتی و جوادي، دنیوي فراتر خواهد برد.  اخلاقی را از زندگی
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دهد و منطق دستور فکر کردن صحیح را و چون این دو علم اخلاق دستور عمل صحیح مى
به اراد آنها منوط  کار بستن  به  هستند  است، افراد مى  ةعلم، دستورى  آن اشخاص  طبق  توانند 
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و مى بکنند  پیدا مىدستورات رفتار  بین اشخاص  تفاوت  اینجا  و از  ( شود.  توانند رفتار نکنند 
 ) 215:  1376مطهري،  

ولى  است  فضیلت  ایثار  انسان،  براى  که  است  شده  گفته  قدر  همین  فلسفى،  اخلاق  در 
است؛  اخلاق  ضد  تهوّر  و  جبن  ولى  اخلاق  شجاعت،  است؛  رذیلت  استیثار  و  خودخواهى 
سخاوت، خوب ولى بخل و اسراف بد است؛ صبر و خویشتندارى، خوب ولى جزع و فزع و 

ئل. انسان یک کتاب اخلاق از کتب علماى اخلاق را که بیتابى کردن بد است، و از این قبیل مسا 
اند: آنها بد است و اى از امور را توصیه و مجموعۀ دیگرى را منع کردهبیند مجموعهبخواند مى

اند که نفس و روح انسان موجودى است که مجموعۀ این اینها خوب. فلاسفه چنین خیال کرده
 فضائل باید در آن وجود داشته باشد.  

شود. کیفیات نفسانى انسان اگر در نفس رسوخ کرده  علم اخلاق از باب حال و ملکه شروع مى
مى مىباشد  «حال»  آن  به  باشد  شدنى  زایل  و  گذر  زود  اگر  و  است،  «ملکه»  در گویند  گویند. 

اخلاق در مورد صفات انسان، و اینکه کدام صفت حال است و کدام ملکه، و اینکه اگر حال  
همان، کنند.  خوب و بد کدامند، بحث مى  ۀبخواهد تبدیل به ملکه بشود چه باید کرد، و اینکه ملک 

دانیم قواعد و قوانین «منطق» قواعدى است دستورى و با قواعد فلسفى و چنانکه مى)222:    7ج
کند. قانون فلسفى و قانون علمى سایر علوم از یک واقعیت عینى خارجى حکایت علمى فرق مى

آموزد و دستور طرز تفکرى که به نتیجه ون منطقى، متد و روش فکر کردن را مىکند اما قانمى
کند بلکه جهت شبیه قانون اخلاقى است که از واقعیتى حکایت نمىدهد و ازاینرساند مىمى

   ) 215:  6(همان، جدهد. صرفاً دستور عمل نیکو مى
و  مسلم  علم  یک  منطق  علم  همچون  اخلاق  علم  که  است  این  مبین  مطهري  استاد  تبیینات 
قطعیست که براي عقل عملی شاخص و حدود مصداق تعیین میکند آنهم براي همه ي انسان ها  
چیزي مستقیما و ضرورتا با نفس و روح و عقل انسان ارتباط  به صورت مطلق و یک چنین 

علم منطق نباید از انسان چیزي جز عقلی ناقص و درکی نا معلوم    حیاتی دارد تا آنجا که اگر
اخلاق نیز داراي همین  به همین شدت  است  و ناقص  انسان شدتی ندارد  وجود  و  نمی ماند 
جایگاه است که انسان بدون اخلاق ولو داراي علم و منطق باز در مراتب پایینی از شدت وجودي  

 خویش و عقل خویش قرار دارد. 
 بر اساس مبانی حکمت متعالیهماهیت کمالگرایی اخلاقی  -4

دارد و هر قوه ي   ی با توجه به تعریف کمال از منظر اغلب حکماي حکمت متعالیه انسان قوای
ست که این در ذات او نهفته است و کمال آن ااو کمالی را در خود در مراتب وجودي خود دار
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م و کامل است که این سیر و حرکت مقتضی تاقوه رسیدن به فعل مراتب قواي خود به صورت 
 ذات خود آن قوه است.  

البته این کمال و سعادت که اقتضاي ذات قوه است در نهایت همان لذت بادوام و پایدار است 
نظر کمی را شامل میشود و هم کیفی که در اصطلاح به عنوان کمال تعبیر میشود. این هم مکه  

کمال هم در اجسام و اجرام مادي و بدن است و هم در روح و وجودهاي عقلی و مجرد و نوري  
و همچنین اجسامی که روح مجرد انسان به اذن خداوند براي خود خلق میکند که آن هم در 

اجسامی ملکوتی و   رشد و شکل دادن به جسم مادي است و هم خلق  عالم ماده که به صورت
 وري و ملکوتی. نمثالی و برزخی و 

تعریف کمال در بین حکماي حکمت متعالیه به تعریف اخلاق از منظر مکتب حکمت  توجه بهبا
در تعریف اخلاق به سه صورت از تعریف برمی خوریم در منظر جناب    .متعالیه توجه میکنیم
 انسان است. وجودينظري از ملزوماتاست که در کنار عقلعقل عملیهمانصدرالمتالهین، اخلاق

در صورت دوم از تعریف اخلاق آن را خلق و خوي انسان میگویند که به صورت ملکه اي  
در وجود او حاضر گشته است. صورت سوم اخلاق همان است که افعال انسان را دو قسم کلی  
رذائل اخلاقی و فضائل اخلاقی تقسیم میکند. اما در نهایت سه گانه ي این تعاریف توجه به 

دارد ک که  افعال انسان  درآمد است  به صورت ملکه اي  و  و خوي او محسوب میشود  ه خلق 
انسان با توجه و اراده ي خود میتواند آنها را کنترل کند و در اختیار خود قرار بدهد و در آن 

 تغییراتی ایجاد کند. 
رابطه کمال با اخلاق به این شکل است که اولاً کمال در فکر و قلب انسان رخ میدهد به گونه  
اي که اول انسان به کمال خود آگاه میشود که این آگاهی خود نوعی کمال در فکر انسان است. 
او به لذت خود یا کمال خود در قوه اي از قواي خود آگاه میشود و سپس با عمل خود و کنترل  

ختیار خود بر خلق و خوي خود قواي خود را به سمت لذت یا کمال خود در آن رتبه یا سیر  و ا
کلی وجود خود میکشاند و قواي خود را از قوه بودن به فعل در تمام قواي نظري و عملی و 
وجودي خود می رساند. کمال گرایی یا کمالجویی در لغت تقریباً به این معنا میباشد: تلاش براي  

و نقص بودن یا به زبان فلسفه سعی و تلاش انسان براي شدت وجودي خود در سیر  بی عیب  
حرکت وجودي ذاتی خویش و یا به زبانی ساده تلاش براي رسیدن به سعادت یا همان لذتهاي  

 مانا و پایدار و با کیفیت کمالگرایی میگویند.  
اساساً تلاش و سعی براي لذت را کمال گرایی می گویند. حال با این وصف و بر اساس مکتب  
حکمت متعالیه میتوان تعریف کمالگرایی را اینگونه تبیین کرد: خواست، سعی و حرکت قواي  
انسان در سیر حرکت وجودي و ذاتی خود از قوه هیولاتی قواي خود به سمت کمال و سعادت  
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را که سعی او در شدت کلی وجودي ذات انسان است را کمال گرایی میگویند که اساسا حرکت  
از قوه هیولا از قوه صرف به سمت فعل شدن و ادامه سیر وجودي و حرکتی آن به مراتب بعدي  

 را شامل می شود.  
صل االله علیه و آله درباب    حضرت محمد  رسول االله الاعظمی از  به حدیثدر پایان این بخش  
 . شاره میشوداخلاق و کمال انسان ا 

 نیک خوبی، نشانه سعادت آدمی است.  : "من سعادة المرء حسن الخلق  "
طوبی لمن طاب خلفه، وظهرت سجیته و صلحت سریرته، و حسنت علانیته و الفق الفضل من ماله و "

: خوشا به سعادت کسی که خوش اخلاق خوش  "امسك الفضل من قوله، وانصف الناس من نفسه
رفتار خوش باطن و خوش ظاهر باشد و زیادي ثروتش را در راه خدا ببخشد از زیاده گویی 

 )144  :2کافی، ج (خودداري کند و با مردم، منصفانه رفتار نماید. 
 نتیجه گیري 

نظریات   اساس  بر  و  میباشد  اسلامی  فلسفه  مکاتب  از  که  متعالیه  حکمت  مبانی  به  نظر  با 
اخلاق و اقسام آنان درمیابیم که این مبانی اساس وجود ،  اندیشمندان آن در رابطه با ماهیت کمال 

انسان را تشکیل میدهند و گرایش به کمال که به روحیه ي انسان اشاره دارد نیز برآمده و برآورنده 
شدن و ضعف وجودي انسان است و به نوعی ذاتی اوست و از او جدا نمیشود، میتوان ادعا کرد 

ا کمالگراست.  فردي  اساسا  انسان  علوم  که  در  مختلفش  ابعاد  طرح  با  که  چیزیست  مسئله  ین 
روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و... در یک جامعه دچار سردرگمی شده، و به قولی مانند  

گم هر کسی پیرو آن فرضیه اي را بیان میکند، درصورتی که ما در حکمت اسلامی کلاف سر در
حقیقتا بر روي مسائل کلی و ذاتی بحث میکنیم و مبانی را کشف میکنیم، در این بحث هم با دو 
اصل ذاتی انسان مواجهیم به نام اخلاق و کمال که هر دو جزء لا ینفک کلی انسان است و در 

و روحیه ي انسان مواجهیم که آن نیز ذاتی وجود انسان است که حتی فردي  این بین با گرایش  
گنگ نیز داراي روحیه است و این گرایش به کمال یک اصل دیگر است که به صورت مجزا از 

 سایر بحث هاي دیگر مربوط به کمال در این مقاله مطرح کرده ایم. 
با این نگاه که کمال و اخلاق و گرایش به آن دو ذاتی هر انسانی میباشد پیشنهاد میشود به این 
مبحث بپردازیم که هر انسانی با توجه به دریافت و درك خود از وجود خویش و عالم هستی و 
خالق خود کمال خود را در چه میبیند و سوال اساسی اینجا مطرح میشود که کمال تشخیصی هر  

داراي اعتبار میباشد یا خیر؟ آیا هر کمال تشخیصی موجب شدت و قوت وجودي انسان فرد  
میشود؟ آیا بین انسان ها کمالات مشترکه و خاصه میتوان مطرح کرد؟ ایا کمالگرایی موجود در 
خلق  و  درونیات  با  کمالگرایی  در  اساسا  کرد؟  تقسیم  خاصه  و  مشترك  به  میتوان  را  ها  انسان 
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نفسانی انسان ها رو به رو هستیم آیا میتوان در کمالگرایی خصوصا کمالگرایی اخلاقی مفاهیمی 
همچون ریا و خلوص را به عنوان نمونه گرایش به کمال مطرح کرد؟ یا مفاهیمی همچون عجب 

 و تکبر یا اخبات و خشوع را از باب نوع گرایش انسان به کمال پرداخت؟ 
اساسا آیا فردي که به سوي کمال مادي یا معنوي در حرکت است و به همراه خود عجب و  
تکبر را حمل میکند اصلا در مسیر کمال حرکت میکند ؟ یا فردي که به سوي عدم کمال وجودي  
خود  همراه  به  اما  دارد  شهوت  یا  خشونت  و  تندخویی  خود  اخلاق  در  و  است  حرکت  در 

ل میکند صرفا در راه ضعف وجودي قدم برمیدارد؟ به نظر این شکستگی و اخبات و خشوع حم
موضوعات قابلیت پرداخت بسیار زیادي دارند و جامعه امروز و دیروز فرداي امت ها و ملت 

 هاي مختلف به آن نیازمندند. 
 تقدیر و تشکر 

راهنمایی  تحت  اول،  نویسنده  ارشد  کارشناسی  دوره  نامه  پایان  از  مستخرج  پژوهش،  این 
 نویسنده مسئول در دانشگاه مازندران می باشد.
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